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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 ی توحید مروری دیگر بر سوره

حْْـٰ» حِیِ بِسْمِ اِلله الرَّ حْْـٰ»چرا  «؛ قُلْ  نِ الرَّ حِیِ بِسْمِ اِلله الرَّ بازبانی که ؟ انسان با انانیّت خود، «قُلْ   نِ الرَّ

تواند نِسَب حقّ متعال و اسرار توحید را بیان کند. لذا لسان منسوب به خود اوست، نمی

حْْـٰ»بگوید. بحث  «بِسْمِ اللهِ »تواند بگوید. باید بشری او نمی حِیِ بِسْمِ اِلله الرَّ ی را در سوره «نِ الرَّ

حْْـٰ»را بگوید.  تواند توحیدمی «بِسْمِ الله»ایم. این شخص حمد مفصّل گفته حِیِ بِسْمِ اِلله الرَّ   نِ الرَّ

حْْـٰ»به اسم  «قُلْ  حِیِ اِلله الرَّ بگو. سالک تا از حجاب خود بیرون نیاید و به مقام مشیت  «نِ الرَّ

تواند مطلقه و حضرت فیض مقدّس متحقّق نشود و در هویت مطلقه فانی نگردد، نمی

 «بِسْمِ الله»باید  .«بِسْمِ اِلله قُلْ »اند: د. این است که گفتهاسرار توحید را درک، ابراز و اظهار کن

 «بِسْمِ الله» وجودت. یعنی هرگاه حقیقت «قُلْ » توانی بگویی می که شدی، «بِسْمِ الله»شوی، 

حْْـٰ»توانی بگویی شود، می حِیِ بِسْمِ اِلله الرَّ  .« حَد  وَ اُلله اَ هُ  قُلْ   نِ الرَّ

که  کبریٰ مقام برزخیت  امر است از جانب مقام احدیت. مقام احدیت جمع به «قُلْ »

مرآت جمع و تفصیل، مقام  اکرم است، خطاب کرده است. پیغمبر الله رسول

. «قُلْ »امر کرده است: کبریٰ است. مقام احدیت، به مقام برزخیت  کبریٰ مشیت و برزخیت 

؛ فكَانَ قابَ ثَُُّ دَنا فتَدََلّٰ »ای که تدلّی و در مرتبهیعنی ای مرآت ظهور احدیت جمع! در مقام 

الله شده ی به مقام فیض اقدس باشد، با زبانی که لسانکه شاید اشاره 1« دْنٰ وْ اَ قوَْسَيِْْ اَ 
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با آن زبان و در آن  .«حَد  وَ اُلله اَ هُ »است؛ با زبانی که فانی از خود و باقی بالله است؛ بگو: 

 .«حَد  وَ اُلله اَ هُ »مقام بگو 

ی تجلّیات از همه ،«مِن حَیثُ هِیَ»ذات مقدّس حقّ متعال به اعتبار خود ذات، به اصطلاح 

چیز مبرّاست. لذا هیچ ظاهری و باطنی منزّه است. از اشاره، اسم، رسم، صفت و همه

یی، به ذات مقدّس حقّ متعال دسترسی عارفی به او دسترسی ندارد. هیچ نبیّ و ولی

و غیب مطلق است. اینها تعابیری است که در  عِماءرد. آنجا مقامی است که مقام ندا

و  نقاءِ مُغرِبعَ گویند: غیب مصون، سرّ مکنون،برند، میکار میعرفان برای ذات حق به

به آنجا راه ندارد. به طور  خاتم پیغمبر ٰ  یمجهول مطلق. لذا هیچ پیغمبری، حتّ

ندارد. چون راه یافتن و شناختن مستلزم وجود یک شاخصه، کس به آنجا راه مطلق هیچ

ها، مشخّصات، علائم، اسم، رسم و علامت و ویژگی است. چون ما هر چیز را با ویژگی

طور ای ندارد، چهشناسیم. حقیقتی را که اسم، رسم، صفت، علامت و اشارهصفت آن می

ی عارفان و از دسترس همهتوان شناخت؟ اصلًا قابل شناخت نیست. ذات مقدّس حق می

 حَقَّ   ما عَرَفْناكَ »دارند: به خدا عرضه میخاتم انبیاء و اولیاء خارج است. لذا پیغمبر

طور آن 3« ادَتِكعِب  حَقَّ   ما عَبَدْناكَ »گونه که حقّ شناخت تو بود، تو را نشناختیم و آن 2«مَعْرفِتَِكَ 

  كَمالُ » فرمودند: جا نیاوردیم. امیرالمؤمنین هم که حقّ بندگی تو بود، بندگی تو را به

ف  نفَْيُ   لَُ   لِاخْلاصِ اْ  ای است که صفات را از خدا نفی ی اخلاص مطلق، مرتبهمرتبه 4«عَنْهُ   اتِ الصِّ
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کنیم. وقتی صفات از خدا نفی شد، خدا با چه شناخته شود؟ ذاتی که هیچ صفت، می

به خدا عرضه  شناخته شود؟ امام سجّادطور خصوصیّت و مشخّصاتی ندارد، چه

ف  فِيكَ   ضَلَّتْ »دارند:  می خَتْ دونكََ النُّع  اتُ الصِّ رسند، گم ی صفات به ذات که میهمه 5«وتُ وَ تفََسَّ

شوند. آنجا مقامی است که به آن ها از هم گسیخته میها و توصیفی نَعتشوند و همهمی

. احَدی به آنجا راه ندارد. «دام باز گیر ،کس نشودشکار  عنقا»راه نیست. به قول شاعر: 

ای از کند و در هیچ نشئهتجلّی نمی ای حجاب اسماء و صفات در هیچ مرآت و آینهذات بی

نشئات وجود و عالَمی از عوالم غیب و شهود، هیچ  ظهور و تعیّنی ندارد که با آن شناخته 

 شود. 

« ن  شَاْ   وَ فيهُ   يوَْم    كَُّ »امّا به اعتبار اینکه 
هر روز خدا در کاری است. حقیقت توحید مراتب  6

ی فراوانی دارد. چه مختلفی دارد. ذات، اسماء و صفات، شئون و صفات جمالیه و جلالیه

ی واحدیت اسماء ذاتیه دارد، چه در مرتبه ذات است و غیبی احدیت که مقام در مرتبه

الوهیت یا مقام تعیّن و ظهور حضرت حقّ که به آن حضرت اسماء و صفات الهی، مقام 

کند. ی خود، با فیض اقدس تجلّی میگویند. ذات در مقام احدیت، با تعیّن اسماء ذاتیهمی

تجلّی که کرد، مقام واحدیت که همان مقام اسماء و صفات و مقام الوهیت و مقام تعیّن و 

 شود. ظهور است، پدیدار می

 مرتبه و  غیب مطلق، سه مرتبه پیدا کردیم. یک « لَُ لا رَسَْ ،  لَُ لا اِسَْ »ی پس بعد از مرتبه

ی مقام تجلّی به فیض اقدس بود که مرتبه مقام غیب احدی و مقام احدیت بود. دیگری
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اشاره به همین مقام تجلّی به فیض اقدس باشد. و  7شاید مقام عَماء که در احادیث هست،

به عالم اسماء و صفات است. اگر به احدیت جمع  ی سوم هم مقام واحدیت بود کهمرتبه

شود و اگر به اعتبار کثرت تفصیلی به واحدیت توجّه کنید، به آن اسم اعظم گفته میمقام 

توان در آن گویند و تعدّد اسماء و صفات را میآن نگاه کنید،  عالم اسماء و صفات می

 مشاهده کرد.

ی دوم، ی به مرتبهااشاره «هُوَ »این  ،«قُلْ هُوَ »در  با توجّه به این مقدّمه که عرض شد، شاید

د که اصطلاحاً به آن فیض اقدس ی تجلّی ذات به تعیّن اسماء ذاتیه باشیعنی مرتبه

 گوییم. می

اشاره به مقام واحدیت است، که مقام احدیت جمع اسمائی  «الله»معلوم است  ،«هُوَ اللهُ »امّا 

 گویند؛ همان مقام سوم. اعظم می است و اصطلاحاً به آن حضرت اسم

 ی اوّل، غیب احدی و همان مقام احدیت است. اشاره به مرتبه «احََد». «حَد  وَ اُلله اَ قُلْ هُ »

به مقام تجلّی  «هُوَ » به مقام غیب احدی، «احََد» پس این آیه به هر سه مرتبه اشاره دارد،

ی به مقام واحدیت که در مرتبه «الله» شود واسماء ذاتیه که به آن فیض اقدس گفته می

ی تفصیلی، عالم اسماء و صفات گفته احدیت جمع اسمائی، به آن اسم اعظم و در مرتبه

گوید خدای کند و میاین سه مقام را اثبات می «حَد  وَ اُلله اَ قُلْ هُ »شد، اشاره دارد. پس 

یچ کثرتی در او متعال در عین اینکه کثرت اسمائی دارد، امّا به سبب حقیقت ذات، ه

حسب است و وحدت حقیقیّه دارد. تجلّی به فیض اقدس به «اَحَد»نیست و خدای متعال 
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 «وَ هُ »است. فیض اقدس و این  «احََد»حسب بطونش است و به «الله»مقام ظهورش، 

 ی وسط بود. مرتبه

لا اِسمَ »اشاره به مقام ذات باشد. همان مقامی که « هُوَ »احتمال دیگری هم وجود دارد که 

اشاره به مقام غیب احدی باشد. امّا در احتمال  « هُوَ »که  اوّل ما احتمال دادیم است. «لَهُ

و اشاره به همان  « لَُ  لَُ وَ لا رَسَْ لا اِسَْ »اشاره به همان ذاتی است که  «هُوَ »گوییم  دوم می

گفته شده است هیچ خصوصیتی گفته نشده است.  «هُوَ »به مجهول مطلق است. لذا راجع

اشاره  «احََد»اشاره به مقام واحدیت و  «الله» اشاره به مقام ذات، «هُوَ » طور باشد؛ او. اگر این

 به مقام احدیت است. 

ی صفاتیه که مال پس این آیه ذات را که مجهول مطلق است با اسماء ذاتیه و واحدیه

گوید ذات کند. میعرفی میرا با دو شاخصه م «هُوَ » کند.عالم واحدیت است، معرّفی می

. هم با اسماء ذاتیه که برای مقام احدیت «احََد»است هم  «الله»هم  «هُوَ »غیب مطلق یعنی 

وَ اُلله هُ » :کندرا معرّفی می «هُوَ »است و هم با اسماء صفاتیه که برای مقام واحدیت است 

چیزی که برای یعنی ذات، غیب است و از دسترس معرفت همه بیرون است.  .«حَد  اَ 

اکثریت خلق و همگان قابل معرفت است، مقام واحدیت است، که مقام اسماء و صفات 

قابل  این دوالهی است و برای خصّیصین و خُلَّص از اولیای خدا، مقام احدیت است. 

 .شناسایی نیست قابل «هُوَ » شناسایی است و الاّ

به اسم جمال  اشاره «الله»که یک احتمال دیگر هم وجود دارد. احتمال سوم این است 

یعنی  «حَد  وَ اُلله اَ قُلْ هُ » بنابراین اشاره به یکی از امّهات اسماء جلال خدا باشد. «احََد»خدا و 
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توان که غیب است، نمی را« هُوَ »کند. خود را با اسماء جمالیه و جلالیه معرّفی می« هُوَ »

 است.« احََد»و « الله» ،«هُوَ »اند. لذا یشناسایشناخت؛ امّا اسماء جمالیه و جلالیه قابل

حسب نسبت خدای متعال را به «حَد  وَ اُلله اَ قُلْ هُ »ی یی که گفتیم، آیهبا دو احتمال قبلی

شود، مقام احدیت، واحدیت و تجلّی به فیض اقدس، که کلّ آنها جمیع شئون الهیه می

کند و معرفت الله را در دسترس قرار را با این سه ویژگی معرّفی می «هُوَ »کند.  معرّفی می

 دهد.می

هم به یکی از امّهات صفات  «احََد»به صفات جمال و  «الله»امّا احتمال سومی که گفتیم 

حسب مقام توان گفت نسبت خدای متعال را بههنگام میجلال اشاره داشته باشد، آن

ی اسماء خدا را چون همهکند. اسماء جمالیه و جلالیه، که کلّ اسماء است، معرّفی می

اسماء جمالیه را با  «هُوَ »گوییم توان به اسماء جمالیه و جلالیه تقسیم کرد. پس اگر میمی

 .کندبا کلّ اسماء معرّفی میرا یعنی خدای متعال  ،کندو جلالیه معرّفی می

و ی شئون الهیه و  مراتب تسبیح ی اخلاص دارد، امّا همهی اختصاری که سورهبا همه

 تنزیه خدای متعال را در دل خود جا داده است.

وَ اُلله قُلْ هُ »کند. پس در مورد خدا اثبات میحقیقت تمام صفات کمالی را در «حَد  وَ اُلله اَ هُ »

مَدُ »ی صفات ثبوتیه بود و از همه «حَد  اَ  هم صفات تنزیهیه را  «لمَْ يكَُنْ لَُ كُفُواً احََد  »تا  «اُلله الصَّ

کند. صفات تنزیهیه یعنی سلب نقایص از خدا. اینکه خدا نیازمند باشد، گرسنه و بیان می

تشنه شود، نیازمند به خواب و استراحت باشد، نیاز به همسر داشته باشد، از خدا فرزندی 

ی از مادری باشد و همتایی و عِدلی داشته باشد، نقص زاییده شده باشد یا خود او زاییده

؛ وَ لمَْ يكَُنْ » کند؛ صفات ثبوتیه را بیان می «حَد  اُلله اَ وَ قُلْ هُ »است. لذا  مَدُ؛ لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولََْ اُلله الصَّ
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ی اوّل صفات ثبوتیه بیان کند. در آیهصفات سلبیه را از خدای متعال نفی می «لَُ كُفُواً احََد  

 شده است، در این آیات بعد صفات تنزیهیه.

کند و به حدّ معرفت الهی را از حدّ تعطیل و حدّ تشبیه خارج می به تعبیر دیگر این سوره

رساند. حدّ تعطیل حدّی اعتدال که حدّ درست توحید است و حقیقت توحید است، می

کند. حدّ تشبیه حدّی است که خدا را به یک موجود است که اصلاً خدا را منتفی می

کند و خدا را به حقیقت توحید یکند. این سوره از هر دو حدّ خارج مممکن تبدیل می

است خدا را از حدّ تعطیل، که خدا وجود  «حَد  وَ اُلله اَ قُلْ هُ »ی اوّل که شناساند. آیهمی

؛ وَ لمَْ يكَُنْ لَُ كُفُواً اَحَد  » آورد. آیات بعد،ندارد، بیرون می مَدُ؛ لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولََْ ، هم خدا را «اُلله الصَّ

که خدا شبیه مخلوق باشد، همسر و فرزندی داشته باشد، به خورد و خواب  از حدّ تشبیه،

ی اینها تشبیه به مخلوق است، بیرون نیاز داشته باشد و بزاید یا زاییده شود، که همه

 آورد.  می

هم شامل مقام احدیت  ؛«مِن حَيثُ هِیَ »گفت این سوره هم شامل ذات است  شاید بتوان

است، به اعتبار تجلّیات اسماء ذاتیه و هم شامل مقام واحدیت است، به اعتبار تجلّی به 

ی توحید است. روایتی را که از امام سجّاد ی همهبردارندهاسماء و صفات. این سوره در

عال ایم که حضرت فرمودند: اگر نبودند متعمّقانی در آخرالزّمان، خدای متخوانده  

به این خاطر  8کرد،ی اخلاص را اصلاً نازل نمیی حدید و آیات سورهی سورهآیات اولّیه

است که حقایقی به این عمق و گستردگی در این سوره وجود دارد. در یک خط و سطر، 

                                                 

 .282 ص التوحید، صدوق، و 284 ص ،2 ج بحار، مجلسی، و 91 ص ،1 ج کافی، کلینی، .8
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خواهید، در این یک به توحید میی حقّ توحید را ادا کرده است. هرچه شما راجعهمه

ی الهی و بلندترین مکاشفات ی فلسفههای فلسفی درحوزهندیشهسطر هست. بلندترین ا

رسد. این سوره در مقام ی این سوره نمیهای عارفان، به قلّهی کشفعرفانی در حوزه

 چیز کم نگذاشته است.توحید هیچ

به  اشاره «احََد» شد، « لَُ  لَُ وَ لا رَسَْ لا اِسَْ »اشاره به مقام  «هُوَ » اجمالًا در یکی از احتمالات،

ی اشاره به تجلّی به اسماء ظاهریه. با این سه، همه «الله» ی غیبیه وتجلّی به اسماء باطنیه

ی شئون حق در این جمله جمع شود. همهی حضرت ربوبیت محقّق میاعتبارات اولّیه

د»جامع آنهاست و آیات بعد از آن هم شرح  «صَََد»های بعد، شده است. اسم  ت. اس «صَََ

یعنی چه؟ حضرت  «صَََد»جلسات قبل روایتی خواندم که از حضرت سؤال کردند: 

د»فرمودند: خود قرآن  مَدُ » را معنی کرده است. فرموده است:  «صَََ را  «صَََد»بعد  «اُلله الصَّ

؛ وَ لمَْ يكَُنْ لَُ كُفُواً احََد  » معنی کرده: د» بنابراین .نیعنی همی «دصَََ » .«لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ يولََْ جامع  «صَََ

هم هست. چهار اسمی که  «لمَْ يكَُنْ لَُ كُفُواً احََد  » ،«لمَْ يولََْ » ،«لمَْ يلَِِْ »سه اسم دیگر، یعنی 

ی حقّ ی تنزیهیهاست، اسماء سلبیه «صَََد»ی بعد، شرح اولّین آنها است و سه تا «صَََد»

است و اسماء  «احََد»«الله»«هُوَ »کند. که به تبع آن سه اسم دیگر که متعال را بیان می

کند که اسماء ی مقابل آن را از خدای متعال نفی میدارند، نقطهبری جمالیه را درثبوتیه

 ی حقّ است که ناظر بر نقص و نفی نقایص از حقّ متعال است.صفات سلبیه

ی به صِرف الوجود، یعنی هستی سوره، اشارهی این «هُوَ »توان گفت به یک اعتبار می

ی ی کمالات است و چون هستی مطلق همهمطلق است، که هستی مطلق مستجمع همه

 یعنی ذات مستجمع جمیع «الله»است. چون  «الله»، «هُوَ »کمالات را واجد است، پس این 



 

 9 

طلق هستی مطلق است و هیچ کمالی از هستی م «هُوَ ». چون اَسماء و صفات کمالیه

 ،هُوَ »است.  «الله»، «هُوَ »ی کمالات وجود دارد، لذا اینبیرون نیست، در هستی مطلق همه

 .«اللهُ 

-اش، همهصِرف الوجود و هستی مطلق است، با حقیقت بسیطه «هُوَ »به اعتبار دیگر چون 

دارد، هیچ خللی  «هُوَ »یی که ی اوصاف و اسماء در داخل آن وجود دارد. و کثرت اسمائی

ای وارد لطمه «الله»این کثرت اسمائی «هُوَ »کند و چون به وحدت وارد نمی «هُوَ »وحدت به 

هم  «هُوَ ». است  «احََد«»هُوَ » همچنان وحدت خود را دارد. در نتیجه «هُوَ »کند، پس  نمی

است و هم  «الله»ی صفات کمالیه را دارد و ؛ یعنی هم مجموعه«احََد»است، هم   «الله»

 است. «احََد»کند. پس تعدّد و تکثّر صفات، خللی در وحدت ذات وارد نمی

است.  «دصَََ »پس  9و باز چون چیزی که صِرف الوجود است، ماهیت و چیستی ندارد،

مَدُ »لذاست که  ی الوجود واجد همهی صمدیت است و چونِ صرف. دارای مرتبه«اُلله الصَّ

نقصی در او قابل تصوّر نیست. کمالی هم که دارد، از بیرون  و کمالات است، پس هاهستی

نهایت است. بیرون کسب نکرده است. چون بیرونی قابل تصوّر نیست. هستی این بی

                                                 

تر فهمیده شود. گفتم شما کردم برای اینکه راحتبیان بار ماهیت را بیرون از اصطلاحات فلسفی، ساده یکدر جلسات گذشته  .9

گوییم این جعبه مکعب مستطیل است، مکعب مستطیل بودن یچیستی هرچیزی را مرز اتمام هستی او تصوّر کنید. یعنی مثلاً اگر م

وجود دارد. پس یک هستی داریم و یک چیستی. اماّ چیستی که ، است این جعبه، که ماهیت آن است، غیر از وجود مکعب مستطیل

چیستی آن را شکل شود. یعنی مرز هستی این جعبه، شود که هستی این تمام میاین چیست؟ چیستی این درست آنجایی مشخصّ می

تواند چیستی داشته باشد. نهایت باشد، نمیدهد. اماّ اگر هستی چیزی بیدهد. منتهای هستی هرچیز، چیستی آن چیز را شکل می می

وجود  الوجود، هستی ویی داشته باشد. لذا صِرفتواند چیستی منتها شد، نمییی بی. اگر هستیاستانتهای هستی مرز و چیستی 

 یت و چیستی ندارد.مطلق، ماه
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نهایت که قابل تصوّر نیست. لذا نه در درونش نقص است، نه اگر واجد کمالی است، این  بی

طور چون یک از اینها؛ و همینکمال را از دیگری قرض و به ودیعت گرفته است، هیچ

لمَْ يلَِِْ وَ لمَْ »نهایت است، قابل تعدّد، تکرّر، مشابه و کفو داشتن هم نیست. لذا هستی بی

؛ وَ لمَْ يكَُنْ لَُ كُفُواً احََد   این اجمال شرح سوره، که جا دارد روی همین بحث کوتاهی که  .«يولََْ

 بهتر فهمیده شود. شاءالله ان ل و فکر شود کهما امروز خیلی به فشردگی گفتیم، خیلی تأمّ

آوریم که در حدیث معراج خداوند فرمود: این سوره نَسب حقّ بار دیگر به یادتان مییک

به امر متعال است. خدای متعال فرمود: نسبت من را بیان کن ای پیامبر! و پیامبر

  11.«قُلْ هُوَ اللهُ » یخواندن سورهی حمد، شروع کردند به الـهی در رکعت اوّل بعد از سوره

و کمال  شود، هستی ویژهی هر موجود و چیزی که هر موجودی با آن شناخته میشاخصه

اختصاصی اوست و الاّ چیزهایی که با دیگران مشترک است، او را از دیگران متمایز 

. یعنی اگر کندکس دیگری ندارد، او را متمایز میکند. چیزهایی که این دارد و هیچ نمی

ها را هایی تعریف کنیم که این ویژگیخواستیم کسی را تعریف کنیم، باید او را با ویژگی

شناسم، دو تا چشم دارد. فقط او دارد و دیگران ندارند و الاّ اگر بگوییم من فلانی را می

د. های دیگر هم دوتا چشم دارند. دو تا دست، دو تا پا، زبان، دهان، قلب و ریه دارخیلی

اینها که او را مشخّص نکرد. شما باید سراغ چیزهایی در او بروی که منحصراً او دارد. 

های اعتباری بیان توانیم با عنوانخواهیم نسب حقّ متعال را بیان کنیم، نمیوقتی ما می

شود، مثلاً ما اسمی را روی کسی هایی که قراردادی برای چیزی وضع میکنیم، عنوان

                                                 

 .83 ص ،6 ج وافی، کاشانی،فِیض و 116 ص ،2 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 482 ص ،2 ج کافی، کلینی، .13
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 11 شود عوض کرد. این اسم بیانگر حقیقت او نیست.اسم را فردا می گذاریم، اینمی

ی یکتایی چیزی که برای حقّ متعال شایستگی نسبت و شاخصه بودن را دارد، همان رتبه

خواهد بیان شود، چه در حدیث معراجیه که ذات حقّ متعال است که وقتی نسب حق می

ی که خواندیم، که مشرکان نزد خدا فرمود: نسبت مرا بیان کن، چه در حدیث دیگر

گونه است، تو هم خدای خود را معرّفی کن، که در آمدند که خدای ما اینپیغمبر 

در هر دو صورت که  12؛«حَد  وَ اُلله اَ قُلْ هُ »نازل شد که پی آن، این سوره به پیغمبر

به خواهد بیان شود، چیزی که شایستگی دارد یعنی آن خصوصیت منحصر نسبت حق می

                                                 

معلوم نیست فردای قیامت ما  ،ایم هایی که ما روی خودمان گذاشتهگویم، اسمولی در پرانتز می ؛نیستنکته ن ی گفتن ایاینجا جا .11

زنند؟ باید ببینم من مسلمان هستم یا گویم: مسلمان. فردای قیامت مرا مسلمان صدا میبزنند. من به خودم می ها صدارا با این اسم

ها، ناشی از صفات و خصوصیات اسم انسان فردای قیامت کند.ای را حل نمینیستم؟ اسم قراردادی که روی من گذاشته شد، مسأله

اند اند تقی، یکی را نوشتهاند حسن، کسی را نوشتهاند. کسی را نوشتهشناسنامه نوشته اند ثبت احوال، درآنهاست، نه اسمی که رفته

گوید. این کسی که تقی نام دارد، کلیّ فسق و فجور دارد. آن یکی که صادق. اماّ این کسی که نامش صادق است، کلیّ دروغ می

اید در روایات داریم، ی صفات ماست. لذا دیدهی ماست، که زاییدهحسن نام دارد، کلیّ سیّئه دارد. این که نشد اسم. اسمی، اسم واقع

 226 ص ،81 ج بحار، مجلسی، و 89 ص ،1 ج الشیّعة،وسائل حرّعاملی، )گویند: یا کافر! یا مشرک!ها مثلاً میفردای قیامت به بعضی

در دنیا  ٰ  نماز خوانده و روزه گرفته است، منتهیکنند. درحالی که در دنیا گونه به آنها خطاب میاین ( 282 ص امَالی، صدوق، و

گویند: یا مؤمن! یا مسلم! یا مصلیّ! یا راکع! یا ساجد! زنند. به او نمیها صدایش میانسان ریاکار و متکبّری بوده است. با این اسم

کند. شده است. اینها ما را مشخصّ نمی دادی است که اینجا روی ما گذاشتههای اعتباری و قرارگویند. اینها اسماینها را به او نمی

های کند. این یک پرانتز بود. جایش هم اصلاً اینجا نبود، ولی به ذهنم آمد اینجا بگویم که با اسمواقعیت ما را صفات ما مشخصّ می

 ست.داد ای فرد هیچ دخالتی ندارد. یک قرارهای اعتباری در هستی ویژهشود کسی را شناخت و اسماعتباری نمی

 .638 ص ،2 ج حویزی،عروسی و 88 ص التوحید، صدوق، و 222 ص ،2 ج بحار، مجلسی، .12
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فرد حقّ متعال، یکتایی و صمدیت صرف خدای متعال است، که تعبیرهای مختلفی از آن 

شود. اینها ی غیب الغیوبی از آن تعبیر میبه مرتبه وشود. به مقام هو هویتِ مطلقه می

برند. با این نِسَب حقّ تعابیر مختلفی است که در اصطلاحات عرفانی برای آن به کارمی

ی شدن است و اگر خدا به این شکل معرّفی شود، احدی در این حریم متعال قابل معرّف

ها هایی معرّفی و وصف شده است که احدی در آن ویژگیکند. خدا با ویژگی راه پیدا نمی

 با خدای متعال اشتراک ندارد.

ی نقص و کاستی دارد از این مرتبه مسلوب و منتفی است. در حقیقت هرچه که جنبه 

وَ اُلله قُلْ هُ »ی هیچ نقصی قابل تصوّر نیست. سوره ،«صَََد»حقیقت و  «حَداَ » حقیقتمطلق، 

 ی متعمّقان آخرالزّمان است.نسب حقّ متعال است و این سوره، سوره «حَد  اَ 

امیدواریم خدای متعال ما را از آن متعمّقان قرار دهد و ما را با حقیقت معارفی که در این 

 سازد. ی عظیم وجود دارد، آشنا سوره

های متوسّط اهل معرفت است و الاّ چیزهایی که خدمت شما عرض کردیم، در حدّ فهم

و خود آنها  فهمند، فقط خدااز این سوره میو ائمّه چیزی که پیغمبر

 دانند که چیست. امیدواریم خودشان بیان کنند. می

-اللهبقیّةرت امیدواریم خدای متعال امر فرج صاحب، تالی و مترجم حقیقی قرآن، حض

وَ اُلله قُلْ هُ »ی دور حضرت حلقه بزنیم، حضرت سوره ارا صادر بفرماید، ت فداهارواحنا الاَعظم

 را برایمان بیان کنند. به قول شاعر: «حَد  اَ 

خدا  سخن به رخت نظاره کردن، شنیدن  دلرباچه خوش است صوت قرآن، ز تو 

 شنیدن
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لامُ » ی قرآن کنندهو توصیف و ترجمه تلاوت کننده 13«نهَُ وَ ترَْجُما  اللهِ   كِتابِ   يا تالَِ   علَيَْكَ   السَّ

 .هستند فداهارواحنا الاَعظماللهبقیّةحضرت 

 به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد. 
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 .289 ص الکبیر،المزار مشهدی،اِبن و 492 ص ،2 ج الاحِتجاج، طبرسی، و 26 ص ،91 ج بحار، مجلسی، .12


